شور 


علوي 


او منص اجار اطي 


در جمه:محمدمهدی‌سازسرکی 


لد دوم 


۶۸ ترجمه احتجاج طبرسي (ج۲) 


خطبة زينب بنت علي بن أبي طالب لا بحضرة أهل الكوفة, في ذلك الیوم تقريعا لهم و تأنيبا 

ره عاك بن شریک الأسدى قال لا ای عا من لحن ركز ا 
باشو مر" ربا و كان مريضاً و إا ناء أهل الوقة دين مُشَمقَات الْجيُوبٍ 
وال خال كمف رن 

فقال زین العابدین ك بصوات ضئيل و قلا لهکته العلة: اد هؤلاء کون غا 
و و زا رين ىطخت | ۳ 
تن عل ج و يار ل ا اطع اس و کت 
الأجراس» تم قَالَتْ بَعْد حَمْد الله تعالی و الصلاة على رسئوله با 

ما بغد یا أهل الکوفة! ا هل اسر و لخن الا فلار ماك لته و 
هدات ال فرك الما که کل تی ق“ 2 وة و ثكاناً در 
ماک ا Kk‏ هل فيكم إل الصاف الغضه اسف و الكديه ملق 
ما و عم الأغداء أو كَمَرعى على دة أو كفضة على علخردت نا بلس ما 
تت لك انفتکم أن متخط له علَيِكُمْ و فى الْعَذَاب ات خالدئون. 

أ تون أخى؟ أجل و الله فَائَكُوا قانکم أخرى بالبکاء فَائِكُوا كيرا و اْحَكُوا 
ليله مد َم بعارهاء و ميم بشتارها و آن ترحضوها بدا و آنی حضون فل 
ستلیل خان التو و مغدن الال و سید شیاب أهل الح و ما تربكو 
oO I‏ ات ل 
مُقاتلتکي و مدر خججکم و منار مَحجکن ألا ساء مَا فَدمَت نکم آنفسکم و 
تاره تر روت وم تختكم. 


بیان برخي احتجاجات امام حسین(ع) با مخالفان ۶۹ 
»۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ ی 


خطبه حضرت زینب نار در حضور مردم کوفه يس از مراجعت از كربلا 

8 ۵ از حذیم بن شریک اسدی روایت شده است که چون على بن الحسین زین 
العابدین تيكلا را در حالی که بیمار بود با زنان از كربلا آوردند. زنان أهل کوفه گریه و ناله 
می‌کردند و گریبان چاک می‌زدند و مردان نیز با آنان می‌گريستند. 

زین العابدین عت كه از شدت بیماری ناتوان بود به آوازی ضعیف و آهسته فرمود: اینان 
بر ما كريه می‌کنند پس جه کسی ما را کشت؟! آنگاه زینب دختر على كا به سوی مردم 
اشاره کرد که خاموش باشید. 

حذیم می‌گوید: به خدا سوگند هرگز بانویی پرده‌نشین گویاتر از وی ندیدم كوئى بر زبان 
على لا سخن می‌راند. و مردم را به سکوت اشاره فرمود دم‌ها فرو بسته شد و هر زنگی از 
بانگ ایستاه پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر رسول دا واو فرمود: 

اما بعد ای مردم کوفه! ای گروه مکر و نيرنك و بی‌غیرتی» اشکتان خشک نشود و ناله‌تان 
آرام نگیرد. شل شما مَثْل زنی است که رشته خود را پس از محکم بافتن از هم می گشود 
سوگندهایتان را به فساد انداختید. جز لاف زدن و ناز كردن و دشمنی و دروغ‌گویی و 
جایلوسی نمودن مانند کنیزان و سخن‌چینی كردن چون دشمنان جه دارید. يا همچون سبزه‌ای 
بر يهنا روئیده‌اید و گچی که قبر را بدان گچ‌اندود کرده‌انده بد توشه‌ای برای خود فرستادید که 
خداوند را بر شما به خشم آورد و در عذاب جاودان بمانید. 

ایا ند خاطر برادرم می گر یی آری گریه كنيد که شایسته گریستن می‌باشید بسیار بگریید و 
اندک بخندید كه عار آن شما را گرفت. و ننگ أن به سراغتان آمد. ننگی که هرگز نتوانید از 
خويشتن بشویید. و چگونه از خود بشوئید ننگ کشتن فرزند خاتم پیامبران؛ معدن رسالت و 
سیّد جوانان آهل بهشت راء آن كه سنگر شما در جنگ و تنها يناه حزب شما بود و در صلح 
موجب آرامش دل شماء و مرهم زخم شماء و در سختی‌ها التجای شما بود و در محاربات 
مرجع روشن شما بود. بد چیزی است آنچه برای خويش پیش فرستادید. و بد است بار 
گناهی كه برای روز رستاخیز خود بر دوش خود گرفتید. 


.۷ ترجمه احتجاج طبرسي (ج۲) 


یا ا ها كما مد خاب الس و بت الأندى؛ و خسرت 
تة تشر ها 
أ تدرون و ۽ آی کبد لمُحَمّد له فرتم ادن سور رای كَرِيمَة 


ا 


۳۹ حرمة له هکت ؟ و آیٌ دم له E E SEE‏ 
کل تاو ات یه رن من منه و تنشق کک و تخر الجن ها 


جر ا هی 


لالش ات E‏ ی 


تنصرون» فلا یر ۽ امهل فانه عر و جل لا ید تخفزة البدان و لا يُخَشى 
عليه فوات ار کل ان ویک لا و( تم لبالم‌صاده نات تقول ع#التيكار: 
قا تقو ون اد قال سوه له مادا صتفتم و آنستم آخر ال أمم 
أهل ی و اولادی و نغرعی متهم أتازى ومهم رجوايدم 
ما کان ذّاک جزانی إِذْ نصخت لم أن تخلفونی وء فی وی ارجم 
0 ادي یم أن تخل بكم سل الْعَدَابِ الُذى أؤدى على ارم 
لت عَنْهُم قال حذيم فرت الام كنا فد وا ی دیه : فى آفواههم 
ات EN‏ ا ل 
الاو عون بأبى و أمّى كَهُولْهُمْ خی کول و نساژهم خر نستا و 
باه خير شیاب. و : : نسلهم نسل كريم و فد فضلهم فضل عظیم؛ ثم انشدء 
كُهُولكُمْ خر الک ول و نتلکم ِذَا مه تسل تابور و لایخزی 
ققال علی ِن اْحُسَيْن: با عة عة استکتی قفی الْبَاقى من الْمَاضى اعتبان و أت 
بحمد الله المة ع یلم ؛ همه عير هم ؛ إن الْبكَاء و الحنین لا یردان من 
قد اناد لخر م رل 6 و ضرب مستطاطة و رل ا و تحل 


ج مر 


الف‌طاط. 


بیان برخي احتجاجات امام حسين(ع) با مخالفان ۷۱ 


هلاكت باد بر شما هلاکتی. و سرنگونی باد بر شما سرنگونی» كوشش شما به نااميدى أنجاميد. و 
دست‌ها كوتاه شد و سودا زيان كرد. و خشم پروردگار را براى خود خريديد. و خوارى و بيجاركى 
شما حتمى است. 

مىدانيد جه جگری از رسول خدا شكافتيد؟ و جه پیمانی را شكستيد؟ و جه يردهنشينى را از پرده 
بیرون كشيديد؟ و جه حرمتى از وى دريديد؟ و جه خونى ریختید؟! كارى بس شگفت أورديد كه 
نزديك است از هول آن آسمان‌ها فرو ريزد و زمين بشكافد و کوه‌ها متلاشى شود و از هم بياشد. 


مصيبتى دشوار و بزرگ و بد و کج و بيجيده و شوم كه راه چاره در آن بسته. در عظمت به لبريز 
بودن زمين و آسمان است. آيا تعجب م ىكنيد اگر آسمان خون بيارد و عذاب آخرت خوارکننده‌تر 
است. در حالى كه هيج يارى نشوند. يس تأخير و مهلت بر شما جيره نشود چرا که خداى تعالى از 
شتاب و عجله منزه است. و از فوت خون‌خواهی نمی‌ترسد و او در کمینگاه ها و شما است. آنگاه 
اين اشعار را فرمود: 

جه خواهید كفت هنگامی که پیامبر 7و با شما بگوید: با خانواده و فرزندان و عزیزان من جه 
کردید. حال آن‌که شما آخرین امت هستید؟! بعضی اسیرند و بعضی آغشته به خون, پاداش من که 
خیرخواه شما بودم اين نبود که يس از من با خویشانم بدی کنید. می‌ترسم عذابی مانند عذاب قوم ارم 
که آنان را هلاک کرد بر شما نازل شود. 

يس از آنها روی گردانید. حذیم می‌گوید: مردم را حيران و سرگردان ديدم که دست‌هایشان را به 
دندان می‌گزند. بیرمردی در كنار خود ديدم که می‌گریست و ریشش از اشک تر شده بود و دست به 


سوق انان برداشته می گفت: 

بدر و مادرم فدايشان؛ سالخوردگان ايشان بهترين سالخوردگانند. و جوانان آنان بهترین جوانان. و 
زنان ايشان بهترين زنان» و نسل آنها والاتر از همه. و فضل أنها بالاتر و اين اشعار سرود: 

بیرانشان بهترين سالخوردكانند. و نسل اينان اگر شماره شود عارى از هر تباهى و خوارى است. 


يس على بن الحسين عله« فرمود: ای عمّه جان! خاموش باش. باقی‌ماندگان بايد از گذشتگان 


عبرت كيرند و تو شكر خدا درس ناخوانده دانائى و نياموخته خردمندى و كريه و ناله رفتكان را باز 
او زنان را فرود آورده و داخل جادر شد. 


۹ 
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